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 چکیده:
 سرایانیرباع یسبک فکر یو بررس یلجستار حاضر بر ون است تا به تحل و هدف: زمینه

كه  یکردهاییهمچنان با رو یامپس از خ یاز قرن هشتم تا دوران معاصر بپردازد. رباع زبانیفارس
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شاعران قرن هشتم تا دوران  ینتربرجسته یاتاز رباع اییدهمقاله دز یندر ا یاست. جامعه ومار

 . یباشدمعاصر م

و تفکر  یشهاند یمبان یناز ون است كه مهمتر یپژوهش حاك هاییافته پژوهش: هاییافته

 یأسو باده،  یتوجه به م ی،شمار یمتمانند دم غن یاز قرن هشتم به بعد مسائل سرایانیرباع

 . ویندیاز تساهل و تسامح بشمار م ینمود یكه همگ یباشدم یمدارا و سازدار یرت،ح ی،فلسف

تساهل و  یهامؤلفه یانون است كه از م یانگرب یقپژوهش و حاصل تحق یجنتاپژوهش:  نتایج

 یاترباع یاندر م یامخ یشهاند یاقبه سبک و س یو خوشباش شمارییمتتسامح توجه به دم غن

 برخوردار است. یشتریها از بسامد بمؤلفه یرنسبت به سا یمورد بررس
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The present study aims to analyze and 
examine the intellectual style of Persian-speaking rubaiyat writers from the 
eighth century to the contemporary era. After Khayyam, rubaiyat has continued 
with approaches that revolve mostly around the theme of counting spoils until 
the contemporary era. In this article, the main goal of this research is to analyze 
and examine the intellectual style of Persian rubaiyat from the eighth century 
to the contemporary era. 
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical 
and library studies. The statistical population in this article is a selection of 
rubaiyats of the most prominent poets from the eighth century to the 
contemporary era. 
FINDINGS: The research findings indicate that the most important foundations 
of the thought and thinking of the rubai poets from the eighth century onwards 
include matters such as counting the spoils, paying attention to wine, 
philosophical despair, astonishment, tolerance and adaptation, and hope for 
the forgiveness of sins, all of which are manifestations of tolerance and 
forgiveness. 
CONCLUSION: The research results and findings indicate that among the 
components of tolerance and forgiveness, paying attention to counting the 
spoils and being happy in the style and context of Khayyam’s thought is more 
frequent among the rubaiyats under study than other components. 
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 64/ تسامح در سیر رباعی فارسی از قرن هشتم تا دوران معاصردرومدی بر تساهل و 

 

 مقدمه 
كترین اصلیترین نوع شعر ایرانی و تابنا»رباعی را میتوان یکی از كوتاهترین قالبهای شعر فارسی بشمار وورد. رباعی 

)مشهدی و « های ناب ایرانی را به بیانی ساده و دلنشین در بر داردتجلی روح و فرهنگ ایرانی است  و اندیشه

ی خای همواره مورد توجه شاعران بوده و بدلیل كوتاه (. این قالب شعری بدلیل ویژدیها439: ی 4394دیگران، 

قالب رباعی از داشته تا عصر حاضر بحیات خود ادامه داده است. »بودن ابیات با اقبال مصاطبان مواجه شده است. 

های ارتباطی و اجتماعی شاهد ون هستیم كه در دوران ما با وجود پیشرفتهای فزاینده فناوری و دسترش رسانه

)شعبانی و پیردزی، « ب دیرپا همچنان كاركردش را حفظ كرده و مصاطبان خود را از دست نداده استاین قال

 (. 443: ی 4347

شمری، تساهل، تسامح و تمایل به مدارا با ونچه كه بعنوان خوشباشی بنوعی مطرح است بدلیل مبانی دم غنیمت

ساسیترین ادر بصواهیم دقیقترین و ا»ست بیابد؛ چرا كه برخورداری از مبانی فلسفی تجلیگاهی بهتر از رباعی نمیتوان

تردید های شعری و ادبی دفته شده است بیابیم، بینکات فلسفی و عرفانی را كه در خوشترین و شیواترین پیرایه

(. از این رو میتوان دفت رباعی از همان 659: ی 4341)مؤتمن، « باید قبل از هر چیز به سر وقت رباعیات برویم

ز پیدایش، توانسته تجلیگاه مناسبی برای توجه به مفاهیم فلسفی، دعوت مصاطبان به غنیمت شمردن فرصت، وغا

رباعی در ادبیات فارسی برای دو نوع مضمون تصصیص یافته است، نصست مضامین عرفانی »تساهل و تسامح باشد. 

ه و بنیان بسیاری از رباعیات زبان تساهل و تسامح اصل و عصار(. 35: ی 4373)شمیسا، « و دوم مضامین فلسفی

س از خیام سرا پترین شاعران رباعیدر جستار پیش رو بر ونیم تا با توجه رباعیات برجسته دیرد.فارسی را در بر می

های شعری رایج های تساهل و تسامح بعنوان یکی از درونمایهاز قرن هشتم تا دوران معاصر به بررسی مؤلفه

ددان بر ون است تا با تحلیل محتوای رباعیات شاعران نامدار زبان و ادبیات فارسی از قرن بپردازیم. سعی نگارن

های دعوت به شاد زیستن، مدارا، داشت و دعوت به دم غنیمت شمردن را مورد هشتم تا دوران معاصر، وموزه

هشتم تا دوران معاصر سرا قرن توجه قرار دهند و به این پرسش اساسی پاس  دهند كه نوع نگرش شاعران رباعی

 به مقولج تساهل و تسامح چگونه است؟ 

 

 اهمیت، ضرورت  و نوآوری پژوهش  
هایی هستند كه در طول قرنها و شاید ومیز و غم ایام نصوردن از انگارهزیستی مسالمتخوشباشی، مدارا، صلح، هم

دیها و شرای  خای قالب رباعی سرا به دلیل ویژاز وغاز خلقت با ودمی همراه بوده است و بدون شک شاعران رباعی

ه بضرورت سپری ساختن اوضاع و احوال و لحمات فارغ از جمله برتری مضمون بر فرم در این قالب شعری، هموار

باشی و بی اعتنایی به اندوه و و م زنددی دنیایی چه در قالب تفکرات عرفانی و چه در قالب از غم با مدارا و خوش

 راند. از ونجا كه بررسی سیر تحول و تطوهای فلسفی یا روانشناسانه )در دوران معاصر( به ون  توجه داشتهاندیشه

ای تاكنون مورد واكاوی قرار جانبهسرا به مقولج تساهل و تسامح بصورت كامل و همهتوجه و رویکرد شاعران رباعی

نگرفته است و از سویی پژوهشهای موجود بیشتر به بررسی دم غنیمت شماری در اندیشج چند شاعر برجستج 

خلأ پژوهش علمی در این زمینه ضروری بنمر  محدود و محصور میباشند، با توجه به« خیام»سرا از جمله رباعی

 های تساهل و تسامح در سیر رباعی قرن هشتم تا دوران معاصر به این مساله بپردازیم. رسید تا با مطالعج مؤلفه
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 پیشینۀ پژوهش 
در خصوی قالب رباعی و تساهل و تسامح و مضامین مرتب  با ون تحقیقات دونادونی صورت درفته است از جمله، 

سرایی در زبان فارسی و عربی مورد توجه قرار منشأ به وجود ومدن و پیشینج رباعی« سیر رباعی»شمیسا در كتاب 

دو سرا را به تفکیک حیطج زمانی از قرن چهارم تا قرن هشتم و عالمان رباعیداده و در فصلی مجزا، صوفیان رباعی

فکری ونان را تا حدودی تحلیل نموده است. میرافضلی، را معرفی و سبک  …مانند ابن سینا، خواجه نمام الملک و

سرای شاعر كهن و نام وور رباعی 35رباعی از  1447« جُنگ رباعی؛ بازیابی و تصحیح رباعیات كهن پارسی»در كتاب 

ان مایران را در حد فاصل نیمج دوم قرن پنجم تا اواخر قرن یازدهم  و نیز رباعیات نویافتج شاعرانی مانند سنایی، عر

از علی « دمی با خیام»را در اختیار مصاطبان و خواننددان قرار داده است.كتاب  …مصتاری، معزی نیشابوری و

دشتی، از دیگر كتبی است كه در ارتباب با رباعی خیام چاش شده است. در این ارر ضمن توجه به زنددینامج خیام، 

 ژكوفسکی مورد توجه قرار درفته است. شناسانی مانند جرالد و اندیشه این شاع راز دیدداه شرق

در خصوی تساهل و تسامح  نیز تاكنون مقا ت پژوهشی و علمی دونادونی صورت درفته است كه بیشتر به    

تبیین دفتمانی دم خیامی و »( در مقالج 4347پور و كزازی )بررسی اندیشه خیام محدود میشوند از جمله: عالی

به بررسی  33-5، صص 44، شمارۀ 41فصلنامج تصصصی زبان و ادبیات، دورۀ « نیمفهوم كلیّ ون در اصطلاح عرفا

 اند. باشی خیام با رویکرد تحلیل انتقادی دفتمان پرداختهایدئولوژی دم غنیمت شماری و تساهل و خوش

ی به بررسی مضامین عرفان« دل چهار برگ: قالب رباعی در خدمت مضامین عرفانی»( در مقالج 4345بایندری )

 رباعی از رودكی تا ابوسعید ابوالصیر پرداخته است. 

پژوهشنامج « های اجتماعی و فکری اندیشج اغتنام فرصت در رباعیهای فارسیزمینه»( در مقاله 4345حاتمی )

با تأمل در رباعیهای مشهور ایرانی تا قرن هشتم  434-449ادبیات تعلیمی، سال هشتم، شمارۀ سی و یکم، صص 

 اشی را با توجه به اوضاع اجتماعی و فکری ایران مورد بررسی قرار داده است.تساهل و شادب

، «واكاوی اندیشج دم غنیمت شمری خیامی در شعر علی محمود طه مصری»( در مقالج 4341میرزایی و همکاران ) 

، صص 47ارۀ نامج ادبیات تطبیقی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی كرمانشاه، سال پنجم، شمكاوش

 اند. سرای ایرانی و مصری پرداختهبه مسألج خوشباشی )اپیکوریسم( از منمر تطبیقی بین دو رباعی 454 -475

، پژوهشنامج «بررسی مدارا، تساهل و تسامح در قصاید ناصر خسرو»( در مقالج 4341عالی كردكلایی و احمدی )

موضوع مدارا در قصاید  455-469، صص 64، شمارۀ 7رۀ ادبیات تعلیمی و پژوهشنامج زبان و ادبیات فارسی، دو

 ناصرخسرو را بررسی نموده است. 

های مولوی و لسینگ در باب تسامح با تأكید بر ناتان خردمند بررسی تطبیقی نمرداه» ( در مقالج 4346رئیسی )

قاله تطبیقی بین اشعار . در این م74-45، صص 6، شمارۀ 49، پژوهش ادبیات معاصر جهان، دورۀ «و داستان انگور

ادیب ولمانی لسینگ و مو نا  مسألج تساهل و مدارا و مشکلات كج فهمی و عدم تسامح و داشت افراد مورد بررسی 

 قرار درفته است. 

-654، صص 6بوستان ادب، سال اول، شمارۀ « تساهل و تسامح در دیوان حافظ»( در مقالج 4399نیکدار اصل )

اسلامی و غربی، نفی خودخواهی، نفی  -ز پیشینج تساهل و تسامح در فرهنگ ایرانی ضمن توضیح مصتصری ا 474

  دنیا اندوزی و مدارا با دشمنان از منمر حافظ را بررسی كرده است.
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 روش پژوهش
بر مبنای  1تحلیلی-كه به روش توصیفی 3و اسنادی 6، نمری 4این پژوهش دزارشی است از یک بررسی بنیادی

در این مطالعه رباعیات شاعران برجسته و مطرح زبان فارسی ای انجام شده است. جامعه وماری مطالعات كتابصانه

ای، وحشی از اوایل قرن هشتم تا دوران معاصر است كه بصورت دزینشی و منتصب شامل اشعار اوحدی مراغه

یج، الشعرا بهار، نیما یوشاصفهانی، فرخی یزدی، ملکبافقی، بیدل دهلوی، قاونی شیرازی، نشاب اصفهانی، عاشق 

پور، میلاد عرفانپور، هوشنگ ابتهاج، سیاوش كسرایی بیژن ارژن، جلیل صفربیگی، ایرج زبردست، قیصر امین

 میباشد. 

 بحث و بررسی

 روزیدویند »در المعجم فی معاییر اشعار العجم در خصوی پیشینج سرایش رباعی در زبان فارسی ومده است: 

. اتفاقاً باختند رد شددشت. ناداه از كنار جماعتی كه دردكان میرودكی سمرقندی در غزنین به طریق دلگشت می

نمود و ونگاه كه در ون میان كودكی بسیار شوخ و طناز بود. رودكی شیفتج ادای او دردید، مشاهدۀ حركاتش می

)قیس رازی، « رود تا ته دوغلطان غلطان همی دردكان به سمت دو حركت میکرد، كودک با حالت نشاب دفت:

(. این اتفاق موجب شد كه رودكی به فکر قالب رباعی بیفتد. دولتشاه سمرقندی نیز همین روایت 441:ی 4346

را مورد توجه قرار داده است، در روایت او، كودكی كه دردكان بازی میکرد، فرزند یعقوب لیث صفاری است )ر.ک 

(. شفیعی كدكنی اختراع رباعی را به قبل از رودكی منسوب میکند و معتقد است 35: 4396دولتشاه سمرقندی، 

كوب معتقد (. زرین177:ی 4349« )اندها قبل از رودكی در محافل صوفیان با ون ]رباعی[ سماع میکردهسال»كه 

وب، كدیمی ریشه دارند )زرینهای قهایی چون دوبیتی، رباعی و مرنوی احتما ً در الحان ایرانی و سرودهاست قالب

(. به هر ترتیب، رباعی قالبی است كه حتی به فرض نداشتن سر منشأ ایرانی، در شعر و ادب فارسی 444: 4374

وید. اصل ترین قالب شعر فارسی بحساب میكوتاه« مفرد»به رشد و بالنددی رسید. رباعی یا چهاردانه، پس از قالب 

اند و از نیمه دوم قرن پنجم نیز، اندک اندک سه مصراع قافیهگی مصرعّ و همون شامل چهار مصراع است كه هم

ترین قالب شعری برای بیان نکات (. رباعی را مصتصرترین و كوتاه73: 4397زاده، قافیه نیز رایج شد )اشرفهم

ن تمهید و مقدمه عنواهای شاعر میدانند از این روست كه در این قالب شعری، سه مصراع اول بهذهنی و اندیشه

وید و شاعر نکتج اصلی خویش را در مصراع چهارم بیان میکند. در ورار قدما، داه رباعی را دوبیتی میگفتند و ون می

را بعنوان ترانه نیز میشناسند درچه در حیطج دانش موسیقی، بین ترانه و دوبیتی تفاوت وجود دارد اما باور محققان 

زبان اندک اندک فراموش شده است و امروزه، ترانه و رباعی در یک معنا به كار  ون است كه این تفاوتها در عرف

 (.496: ی4373میروند )شمیسا، 

دیری رباعی از زمان رودكی وغاز میشود و تا اواخر قرن پنجم كه دوران تربیت رباعی است، ادامه دارد. دوران شکل

وید؛ یکی از علل و د یل ترین ادوار ادبی به حساب میاین دوره كه وغاز رشد و شکوفایی ادب پارسی است از مهم

اصلی ترویج زبان فارسی در این دوران حمایتهای خاندان صفاریان و حکومت ساسانیان است. ابوسعید ابوالصیر 
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ق( دو شصصیت برجستج عرفانی و نیز خیام، زیباترین رباعیهای این  194ق( و خواجه عبدالله انصاری ) 115)

 (. 36: 4344اند )ر.ک میر افضلی، خود به یاددار دااشته دوران را از

مه نادر دیوان هر شاعری كم و بیش چند رباعی وجود دارد. تا جایی كه چندین رباعی»در سدۀ ششم و هفتم هجری 

سرایان سرومدی چون المجالس و سفینه رباعیات از جمله ونهاست. رباعیالرباعیات، نزههتدوین شد كه مجمع

(. دوران ماكور عهد 37)همان: « ، خیام، مهستی دنجوی، عطار و مولوی همه از شاعران این عصر هستندسنایی

وشوبهای فکری و اجتماعی بسیاری است. دورانی كه وزادی اندیشه و مباحث علمی و عقلی و روح خردورزی از 

د كفرومیز بودن و نسبت ض فضای فکری جامعه رخت بربسته بود و بسیاری از علوم بنیادین و ضروری به حکم

در نیشابور بین رافضیان و اشعریان، اختلاف خونین بود. »دینی قلمداد شدن دیگر مورد توجه قرار نمیگرفت. 

حنفیان و اشعریان دائم در نزاع بودند. در ون زمان، ماهب اشاعره تقریباً هر نوع وزادی را از بین برده بود. محی  

 «الملک میتوان دیدداشت ون عصر در سیاستنامه خواجه نمامبی قشری و بیولوده به تعصب و روح خشک ماه

 (. 431ر 433: 4374كوب، )زرین

ایی سرای در رباعیاز  قرن هشتم تا نیمج اول قرن دهم، رباعی از شور و تکاپو باز ایستاد و چهرۀ شاخص و برجسته

ود. اما های خیام بات ایران به شدت تحت تأریر اندیشهظهور نکرد. مضامین رباعی فارسی در این دوره از تاری  ادبی

 دویان این دوره،رباعی»از اواس  قرن دهم  تا اواس  قرن دوازدهم شاعران توانمندی به رباعی جانی تازه بصشیدند. 

رای ب ای وفریدند و نوووریهای ونها، دستاوردهای خوبیرباعی را وارد فضای جدیدی كردند و موتیفها و تصاویر تازه

ای را به استصدام خلق معانی رباعی رقم زد؛ بویژه بیدل دهلوی كه با حدود چهار هزار رباعی، زبان و بیان تازه

 (. 39)همان:ی « عرفانی دروورد 

در این تاری  یکصد و پنجاه ساله كه »دورۀ بعد، از اواس  قرن دوازدهم تا اوایل قرن چهاردهم را در بر میگیرد. 

: )همان« ای را در رباعی فارسی ایجاد كننداند، شاعران نتوانستند حادرج تازهدورۀ بازدشت نامیدهمحققان ون را 

 سرایان برجستج این دوران هستند. (. هاتف اصفهانی، وذر بیگدلی و مشتاق اصفهانی از رباعی14

ی علت سرایش رباعیات خود سرایی با  نیما رنگ و بویی تازه به خود درفت. نیما در خصودر دوران معاصر، رباعی

اندازی كرده باشم، ادر رباعیات نبود من شاید به ام كه فق  قلممن این رباعیات را برای این نساخته»میگوید: 

ای ورود میکردم. شاید زنددی برای من بسیار ناشایست و تل  میشد. در رباعیات و بطور مجمل بیان احوال مهلکه

ام. دورۀ ما دورۀ وزادی نیست. دورۀ از بین را كه طریقت است به اشارتی دفتهام، حقیقت مسلک خود خود كرده

ای است كه نمیگاارند فکری سر پا بردن ورار قدیم است، بدتر از دورۀ مغول، دورۀ كشتار است، بدتر از مغول، دوره

. ار عجیبی برای من شده استام. رباعیات یک راز نگهدطور نبود. در رباعیات خیلی مطالب را دفتهباشد و مغول این

: مقدمه(. از دهج هفتاد به بعد نیز جریانها، رخدادها و شرای  سیاسی و 4375« )خودم نمیصواهم فکر كنم چرا

 اجتماعی ایران سبب روی ووردن بسیاری از شاعران به قالب رباعی شد. 

 

 باعی فارسیهای فکری تساهل، تسامح و اغتنام فرصت در رعوامل تأثیرگذار بر بنمایه

عوامل فکری كه بر جریان تساهل و تسامح در رباعی فارسی تأریرداار بوده است با درایشهای سیاسی حکومتها،  

عوامل اجتماعی و فرهنگی مصتلف در ادوار دونادون كاملاً در ارتباب است. از نیمه دوم قرن چهارم هجری تا اواخر 

در این دوران تمدن و فرهنگ ایرانی كه »سیاری بوقوع پیوست. سده هفتم در ایران تحو ت سیاسی ر اجتماعی ب

دیری از فضای پویای فکری و به دور بودن نسبی جامعه از تعصبات ماهبی و انقلابات در طول قرن چهارم با بهره



 65/ تسامح در سیر رباعی فارسی از قرن هشتم تا دوران معاصردرومدی بر تساهل و 

 

(. با روی كار ومدن غزنویان و 416: ی 4394)اشپولر، « و حوادث  سیاسی، بسرعت رو به شکوفایی میرفت

ن از اواخر قرن پنجم فساد، سوء رفتار حاكمان و زورمندان، اشاعه و رواج تعصبات ماهبی، سركوب شدن سلجوقیا

در »های فکری تساهل و تسامح فراهم ومد. فلسفه به تأریر از عقاید كلامی اشاعره اندک اندک زمینه رواج بنمایه

بود، با این حال باید ونرا دوره قتل و غارت و  قرن پنجم و ششم با ونکه حکومتهای نسبتاً قوی در ایران ایجاد شده

وزار و ناامنی دانست. در تمام این دوره ممتد، كمتر وقتی بود كه ایرانیان روی ورامش ببینند. قتل و غارت پیاپی و 

وزارها و تجاوزها به مال و جان مردم امری ]معمول[ شده بود و این وضع ورامش باطنی ایرانیان و اعتمادی را كه 

(. رباعی نیز تحت تأریر این اوضاع و شرای  مصاطب 455/ ی 6: 4374)صفا، « یان ونان بود بتدریج از بین بردم

 را به تساهل و خوشباشی دعوت مینمود: 

 اند سودای تو دی باش كه پصتهخوش

 تقاضای تو دی قصه چه كنم كه بی

 

 اند از تمنای تو دیفارغ شده 

 دادند قرار كار فردای تو دی

  (469: ی 4396)خیام،                              

 و« خوشی»خوشباشی، مدارا، تساهل و تسامح در رباعی فارسی بویژه از قرن پنجم به بعد با دو مفهوم اصلی 

همراه شد. با ورود اعراب به ایران، تسل  حکومتهای ترک زبان، ایلغار مغول و بسیاری از عوامل و شرای  « مدارا»

و دینی و تعدد ادیان و مااهب، تنشها و دردیریهای مصتلفی در جامعه ایران و در ادوار دونادون پدید ومد  سیاسی

كه در این شرای  تنشها و دردیریها، حاصلی جز استبداد، جبردرایی، روحیه ناامیدی و یأس نداشت و در این میان 

ه در این قالب شعری وجود داشت مانند كوتاهی هایی كسرایان بدلیل ویژدیها و شاخصهشاعران از جمله رباعی

 4ابیات و قدرت انتقال مفاهیم و تأریردااری زیاد بر مصاطب، توانستند از قالب رباعی بعنوان مرامنامه و مانیفیستی

برای كسب خوشباشی، مدارا، كنار ومدن با اوضاع و شرای  و تساهل و تسامح بهره دیرند. از سویی تمامی شاعران، 

مندان، حکیمان و عارفان ایرانی را اعتقاد ون است كه بزردترین عامل نرسیدن بشر به ساحل امن خوشدلی اندیش

اندیشی و درفتاری در دام غرور و تعلقات ظاهری است كه زمینه اصلی رنج بشر است و و شادمانگی، همانا خویش

دام ی چون خیام، مو نا و... مدام و مستاز این رو شورش علیه دلبستگی به دنیای فانی توس  شصصیتهای عصیانگر

افتد ]تا جاییکه میتوان دفت شاعری مانند خیام[ قلندر ناباكی است كه در رباعیاتش از اسیر ومدن دل اتفاق می

در دام غم افزای خودپرستی هشدار میدهد و برای نجات از تعلق خاک و باد و وتش و وب و امید و بیم كه میراری 

اندیشی خرقه را رهن شراب میسازد و از كسانی كه برای مال و جاه و روزدار كه ریشه در خویش جز اندوه ندارد،

(. بنمایه اصلی چنین تفکراتی ون است 465: ی 4394)كیصای فرزانه، « دارد، دلتنگ و غمناک است و ننگ دارد

و شتابنددی جهان، عمر و ناپایداری كه تمام جهان در مجرایی از ددردونی و تحول قرار دارد و از این رو دار زنددی 

ون بسیاری از شاعران را بر ون  میدارد تا فارغ از رنج و تکلف، دنیا و مصائب ون را به یکسو نهاده و با نگرشی 

تسامحی به ون بنگرند. این وسانگیری و عدم سصتگیری در امور دنیا و ظواهر امور، حقیقتی است كه شاعر را بر 

ت به اعتنایی نسبخیالی و بیاز تفکر معتقد شود كه جزمیت و تعصب به خرج ندهد و با بیون میدارد تا بنوعی 

امور دنیا، زمینه ورامش و وسایش خویش را فراهم وورد؛ این محوریت خوشی و نصوردن غم فردا و فرداهایی كه 

ا ن خشنودی، زیستن بسرایانیامده است، سبب اغتنام فرصت در اندیشه شاعر میشود چنانکه بسیاری از رباعی

شادمانگی، مستی و بیصودی را توصیه میکنند و میدانند كه جهان خالی از غصه و اندوه نیست اما باید از شادیها 

مند بود و یا دست كم غم روزهای نیامده را نصورد و از وینده ناامید نبود و با سصتیها و مشکلات مدارا نمود. بهره

                                                      
4. manifest 



 44-11 صص ،459 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151اردیبهشت  ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 64

و عامل اصلی نحوه نگرش تساهلی شاعر است. بدبینی در خصوی خلقت و وفرینش  البته داه تردید و بدبینی علت

عالم از موضوعاتی است كه بیش از همه در رباعیات خیام به چشم میصورد تا جاییکه خیام در بسیاری از رباعیات 

بت و سرنوشت خویش از ودمی میصواهد تا قدر لحمات زنددی را دریابد و از ون نهایت لات را ببرد چرا كه عاق

 مشصص نیست: 

 ای بررا عرلرمررت جرران و خرد هر دو زبون  

 دلهرا همره وب دشرررت و جرانهرا همه خون    

  

 از تررو دو جررهرران پررُر و تررو از هررر دو برررون    

 تررا چریسررررت حرقریرقررت از بریرن پرده و چون       

 (617: ی 4396)خیام،                                 

در این میان دلیل ونکه قالب رباعی میتواند بصوبی از عهده انتقال این مفاهیم بروید چیست؟ رباعی در حقیقت 

خواند چرا كه هر چهار مصرع ون بصورت واحدی در خدمت « وحدت»شعری منسجم است و میتوان ون را شعر 

ونی را مطرح نماید و در سه القای یک مضمون است و همین ویژدی سبب میشود كه شاعر در مصرع نصست مضم

مصرع پس از ون در كوتاهترین حالت ممکن، به تکوین، تشریح و توضیح ون اندیشه بپردازد یا فشرددی درونی و 

 های عمیق فلسفی در رباعینیز فرم ذهنی شاعر در رباعی و جهت كوبش پایانی و نهایی سبب میشود كه اندیشه

ر را بدو خب»سیر رباعی در شعر فارسی ومده است: »نتقل دردد. در كتاب بصوبی و بسرعت بیان شود و بصواننده م

طریق میتوان با  برد، از طریق لفظ و معنی؛ مرلاً نمامی شاعری است كه خبر شعری را بوسیله لفظ یعنی بازسازی 

خبر،  و اعتلای در زبان اعتلا میدهد اما در رباعی بعلت كوتاهی قالب جایی برای لفظ و صناعت مربوب به ون نیست

)شمیسا، « فق  در درو معنی است و این دقیقه با شگردی كه در مصرع چهارم اعمال میگردد صورت میپایرد

 (. 41: ی 4373

سرایی در قرن ششم به اوج خود رسید و پس از قرن ششم اوضاع اسفبار اجتماعی و فرهنگی ایران بستر رباعی

نگری، مدارا و كنار ومدن با اوضاع و ن و نصبگان جامعه به یأس، منفیمناسبی برای سوق دادن بسیاری از هنرمندا

شرای  را به هر سو ممکن فراهم وورد تا جایی كه در قرن هفتم نیز رباعیاتی از نوع خیامی باز هم بیشتر و بیشتر 

ای وسودن از ظلم شد تا جایی كه در بسیاری از این رباعیات تساهل و مدارا را بعنوان پناهگاه و مأمنی روانی بر

 هایزورمندان، عمال ونان و ناملایمات اجتماعی بحساب وورد درچه میتوان ردپای این نوع تفکرات را با پشتوانه

مکتب لاتگرایی ملاک فعل را بر اصالت لات معرفی میکند و »از اپیکور نیز مرتب  دانست. « اصالت لات»فکری 

ی دونادون تقریر شده است. اپیکور فیلسوف شهیر یونانی بین سالهای از دوره یونان باستان تا به امروز بصورتها

پیش از میلاد میزیست و اندیشه او طی قرون متمادی همواره تأریرداار و مورد توجه فیلسوفان اخلاق  674تا  136

نی مکتب اطلبی در رباعیات فارسی با اصول و مبهای فکری اندیشه فرصتدر سراسر جهان بود. با مقایسه پشتوانه

اخلاقی  هایهای فلسفی اپیکور در ایجاد و تحول اندیشهفکری اپیکور، میتوان به این مسأله پی برد كه اندیشه

(. 455: ی 4345)حاتمی، « طلبی در رباعیهای فارسی تأریرداار بوده استتساهل و تسامح و مضمون فرصت

سرایان ایرانی تا حدود بسیاری با ل از نمر رباعیشمری، مدارا و تساهغنیمتطلبی، دمدرچه معنای شادی، لات

بروورده ساختن افراطی امیال از نمر اپیکور متفاوت بود اما رها بودن از هر دونه و م و ناخوشیهای جسمی و ذهنی، 

 های فکری را در رباعی فارسیاعتنایی به اندوه و دوری از دغدغهفصل مشترک این دو دیدداه بود كه معنایی از بی

 های فکریبا این وجود باید به این نکته توجه نمود كه بنیانهای نمری و پشتوانه»در خود منعکس مینمود. 

طلبی، صرفاً مسائلی چون تلصیهای زنددی صوفیانی چون عطار و عراقی در درایش و توصیه به خوشباشی و شادی

ان: )هم« اینها، نیل به وصال معشوق ازلی استاعتباری عمر و جوانی نیست بلکه علاوه بر اینها و مهمتر از و بی



 67/ تسامح در سیر رباعی فارسی از قرن هشتم تا دوران معاصردرومدی بر تساهل و 

 

(. از قرن ششم به بعد و با دسترش عرفان و تصوف لزوم در حال زیستن ]ابوالوقت بودن[  ترک تعلقات 446ی 

مادی، توجه به كمال و سعادت انسان، فانی شدن در دریای وجود حقیقی و مشاهده جمال  یتناهی حضرت حق 

كه سبب رواج و دسترش اندیشه تساهل و تسامح در رباعیات ایرانی شدند. جریان  همه از جمله عواملی هستند

سرایی از قرن هشتم تا اواس  قرن دوازدهم كمابیش بر اساس سنت شعری داشته ادامه یافت اما در دوران رباعی

ر دوران معاصتأریر مسائل سیاسی و جریانات اجتماعی روز قرار درفت تا جایی كه رباعی در معاصر بشدت تحت

در خصوی جریان « جریانهای شعری فارسی»ای تمام نما از سلوک و زندگ مردم این روزدار شد. در كتاب وینه

در دوران معاصر دو دسته از شاعران را میتوان معرفی نمود. دسته نصست »سرایی در دوران معاصر ومده است رباعی

های بیانی از توا و مضامین و هم از نمر عناصر زبانی و شیوهشاعرانی هستند كه هم از نمر صورت و هم از نمر مح

شعر سنتی فارسی  تبعیت كرده و در نتیجه شعر ونان همان فضا، فرهنگ و حال و هوای شعر كهن را ارائه میدهد. 

درایی كه در عین پیروی از سبک شاعران بزرگ از ذوق و استعداد خاصی برخوردار دسته دوم شاعران سنت

(. در دوران معاصر مضامین و موضوعات رباعی متناسب با واقعیات 51ر  53: صص 4379)پورجافی، « دانبوده

جامعه، بصصوی جنگ و محورهای فرعی ون، همچنان اندیشه تساهل و تسامح را در خویش منعکس نموده است. 

انش با نام منصور اوجی مجموعه در دوران معاصر نیما قالب رباعی را مورد توجه قرار داد و پس از او یکی از شادرد

پور، سید حسن حسینی، از جمله قیصر امین« حوزه هنری»رباعی را منتشر كرد. بعدها شاعران بسیاری از حلقه 

محمدرضا عبدالمالکیان و... رباعیات بسیاری بویژه در حیطه جنگ و مسائل ایدئولوژیک جامعه سرودند كه جریان 

رباعی در »تراض، انتقاد و داه كنار ومدن با اوضاع و شرای  موجود سوق داد. عرفان را بسمت و سوی عرفان، اع

دوره مدرنیسم در ایران تحو ت بسیاری را پشت سر دااشت بعنوان مرال رباعی كاردری زیرمجموعه شعر متعهد 

 (. 44: ی4156)وذر پیک و مسیح، « است كه به دغدغه كاردران در شعر فارسی از دوران مشروطه به بعد میپردازد

 

 هاتحلیل داده

توجه نکردن به ونچه كه رفته و یا نیامده یکی از عناصر اصلی و فلسفی اندیشه خیامی و  تساهل و خوشباشی:

تساهل و تسامح است. بر اساس این اندیشه بر داشته رفته و فردای نیامده نباید اندوهگین بود چرا كه زنددی 

های ناشی از یاد مرگ باید به شادمانی و خوشباشی دفع اندوه و هجمهدمی بیش نیست و به همین دلیل برای 

های پرتکرار و نمودهای پربسامد تساهل و تسامح در سیر رباعی فارسی از قرن هشتم به پناه وورد. یکی از جلوه

 اقت وبعد به مانند اندیشه خیامی توجه به خوشباشی و دم غنیمت شمری است. از این نمرداه هر دم از عمر لی

شایستگی ون را دارد كه به بهترین صورت غنیمت شمرده شود چرا كه جهان و ناپایداریهای ون را تضمینی برای 

برووردن ون دم نیست و مشصص نمیباشد كه پس از لحمه چه پیش خواهد ومد؛ از این رو شایسته است كه با غم 

 انده شود. ها وینده تباه دردد و با خوشی دارها و اندوه داشتهنداشته

بنمایه اكرر قریب به اتفاق رباعیات احصا شده از قرن هشتم به بعد تا دوران معاصر كه میتوان ونها را جز اشعار 

ود سرایان در بسیاری از رباعیات خسرایان برجسته و نامی بشمار وورد بر خوشباشی بنا نهاده شده است رباعیرباعی

میکنند و از ودمی میصواهند كه بجای نابودی و تباه ساختن لحمات شمری دعوت به اغتنام فرصت و دم غنیمت

ها و اوقات نهایت بهره را ببرند و زنددی را با لات و شادكامی سپری زنددی خویش، ون را پاس بدارند و از لحمه

به دل  را نبایدنمایند. این باور بر این مسأله بنا نهاده شده است كه اندوه داشته را نباید خورد و ترسی از وینده 

راه داد و بجای ون باید زمان حال را دریافت چرا كه هر لحمه از عمر كه سپری میشود، بازنصواهد دشت و ون 



 44-11 صص ،459 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151اردیبهشت  ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 69

هنگام كه از این جهان خاكی درداریم، بازدشتی نیست پس چه بهتر كه از فرصتها بهره برده و پیوسته ایام به كام 

وه و غصه خوردن، چاره و م و رنجهای بشری نیست و از این رو نباید سرایان یادووری میکنند كه اندباشد. رباعی

خاطر خویش را وزرده و مکدر ساخت و در چنین فرصتهای دارانی كه نمیتوان زمان را بر ون متوقف ساخت 

رایان سترین چاره ون است كه خوش بود و قدر لحمات را دانست. پس ادر میبینیم كه رباعیبهترین و پسندیده

ز ون كنند، اطول تاری  با وسواس بسیار بر دم غنیمت شمردن و تساهل و تسامح از نوع خوشباشی تأكید میدر 

روست كه نمیصواهند عمر با ارزش را به هیچ ببازند و از دست دهند بلکه قصد دارند با شاد زیستن زمینه وسایش 

 رباتیهایی است كه خاطر شاعرهای روزدار و بیفکری خویش را فراهم وورند. البته داه این مسأله حاصل نابسامانی

را وزرده ساخته است و سبب میشود كه شاعر چاره خود و تمام كسانی را كه مانند او هستند و از پریشانیهای 

اند اوقات خویش را بدون اندوه داشته و غصه وینده تل  نکنند روزدار و دردش بیدرنگ ایام دچار حیرت و افسوس

مت بشمرند. معمای رازناک و پیچیده هستی همواره بمانند رازی سر به مهر ذهن كنجکاو بشر را و امروز را غنی

 سرا در طول قرون وبرانگیصته و در درازنای تاری  بصود مشغول داشته است از این میان بسیاری از شاعران رباعی

ادمانی باشند و با نگاهی تسامحی اند تا با روی ووردن به حالی خوش، در پی كسب شاعصار دونادون سعی داشته

 به جهان پیرامون و اتفاقات ون بنگرند: 

 تا كی ز میان كناره سویی دیریم 

 در سایه زهد سرد بودن تا چند 

 

 برخیز كه راه جست و جویی دیریم 

 وقت است كه وفتاب رویی دیریم 

 (154)اوحدی، ی                                          

 

 تا كی ستم سپهر جافی بینم 

 برخیز و روان در لب صافی بنگر 

 

 وین دور مصالف منافی بینم  

 تا سرو روان در لب صافی بینم 

 (514)اوحدی، ی                                         

 

د شادی داشته باشنقرائتی كه در رباعیات بسیاری از شاعران فارسی زبان وجود دارد حاكی از ون است كه زنددی 

درچه این اغتنام فرصت، تحمل رنجها، داه با بیان و م و دردهاست و شاعر به مشکلاتی كه دریبانگیر وی است 

 اشاره دارد اما رو به خویشتن و مصاطبان اذعان میدارد كه باید با محنت و غم جهان كنار ومد:

 تا كی دلت از چرخ حزین خواهد بود 

 ش از من و تو خوش باش كه روزدار پی

 

 با محنت و درد همنشین خواهد بود  

 تا بود چنان بود و چنین خواهد بود 

 (641)هلالی: ی                                         

 

 زین امروی كه میشود دی فردا

 درد سر و كرّ و فرّ رها كن خوشباش

 

 حیف است كشی ناز تعین فردا 

 فرد فردا كه هست فردا فردا 

 (46)بیدل: ی                                              

 

 خوش باش كه عیش دین و دنیا اینجاست 

 این بزم عروسی است بناز ای عشرت

  

 سر جوش هزار جام و مینا اینجاست 

 یعنی سبب الفت دلها اینجاست

 (71)همان: ی                                             

 

لات بردن و اغتنام از فرصتها كه نمودی بسیار رایج از اندیشه تساهل و تسامح است تنها مصتص دوره خاصی در 

 سرایی شعر فارسی نیست بلکه در دیوان بسیاری از شاعران قابل ملاحمه است چنانکه قاونی میگوید: ادوار رباعی



 64/ تسامح در سیر رباعی فارسی از قرن هشتم تا دوران معاصردرومدی بر تساهل و 

 

 ا كی غم زید و ده غم عمرو خوریم 

 

 خمُ خمر خوریم ون به كه به جای غم ز  

 

 خوش باش به نیش و نوش كز نصل حیات 

 

 تمر  خوریم فرض  است كه ده خار و دهی 

 (466)قآنی: ی                                             

 و یا در این رباعی از نشاب اصفهانی: 

 این غصه و غم از پی چندین طرب است

 صبح از ارر شام و بهار از پی دی

 

 ور هست غمی باز نشاب از عقب است  

 بیند كس و پس غمین نشیند عجب است

 ( 647)نشاب اصفهانی: ی                                

 

 امشب كه به ساغرت شراب ناب است

 عاشق به طرب كوش نه جای خواب است 

 

 ز ون ماه دو هفته خانه پر مهتاب است 

 دریاب كه وقت خرمی نایاب است 

 (153)عاشق اصفهانی،  ی                                  

 

بمنمور بحث در خصوی اغتنام فرصت و تساهل و تسامح در اینجا ذكر دو نکته ضروری است؛ نصست اینکه این 

اندیشه تنها مصتص شاعران سنتی شعر فارسی نیست بلکه در مجموعه اشعار بسیاری از شاعران مشروطه و معاصر 

 خواه:دیده میشود و مانند این ابیات از فرخی یزدی از شاعران مشروطهنیز 

 هردز دل ما غمین ز بیش و كم نیست

 اسباب حیات نیست غیر از یکدم 

 

 در بیش و ادر كم دل ما را غم نیست 

 ون نیز دمی باشد و دیگر دم نیست 

 (661)فرخی یزدی، ی                                   

 

 الشعرا بهار و نیما و چند شاعر معاصر و مطرح پس از انقلاب اسلامی:در این ابیات از ملکو یا 

 خوش باش كه دیتی نه برای من و توست

 در خلقت عالم نبود مقصودی

  

 وین كار برون از ماجرای من و توست  

 قصدی هم ادر بود ورای من و توست 

 (144بهار، ی )                                           

 

 در بود و نبود ادر زیان ور همه سود

 این رشته سردراز دارد یعنی

 

 ای نیست جهان موجود جز دایره 

 چندان كه بگردیم همان خواهد بود 

 (467)نیما، ی                                            

 

 ماند ها مینه برگ دلی به شاخه

 خوش باش و بدی مکن كه از ما تنها 

 

 ماندنه هیچ كسی به جز خدا می  

 ماند یک خوبی و یک بدی به جا می

 (4)ارژن، ی                                               

 

 خوانی بکنیم امروز بیا ترانه

 عید است و غبار و غم درفته است دلم 

 

 با سبزه و وب همزبانی بکنیم  

 ای اشک بیا خانه تکانی بکنیم 

 (61)زبردست، ی                                       

 

دوم ونکه ونچه از تساهل و تسامح در رابطه با دم غنیمت شمردن و خوشباشی در شعر این شاعران مطرح است بر 

دیری از لحمات زنددی و استفاده از فرصتها تأكید میکند از این روست كه شاعر غفلت و خواب بیصبری لزوم بهره

 ود: و باید برای تمتع از فرصتها، هوشیار ب« ضطرابیمبیهوده در ا»را نکوهش میکند و بر این نکته توجه مینماید كه 
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 بیهوده در اضطراب ماندیم همه 

 این ساعت زنگ خورده هم زنگ نزد 

 

 در تاب و تب و عااب ماندیم همه  

 عشق ومد و رفت و خواب ماندیم همه

 ( 14)صفربیگی، ی                                      

 در خون دلی بیهده خوردم خوردم 

 وری همه باخت بود سر تا سر عمر 

 

 چندانکه شب و روز شمردم مُردم  

 دستی كه به دیسوی تو بردم بردم 

 (653)ابتهاج: ی                                          

 

 

 قرن( بسامد توجه به خوشباشی از قرن هشتم تا معاصر به تفکیک  4جدول شماره )

 تعداد قرن

 7 اواخر هفتم و اوایل هشتم

 6 قرن نهم

 7 قرن دهم و یازدهم

 4 قرن دوازدهم

 4 مشروطه

 44 معاصر

 

 (. بسامد توجه به خوشباشی به تفکیک شاعران 2جدول شماره )

 تعداد شاعر قرن

قرن هفتم و 

 هشتم

 7 ایاوحدی مراغه

 هلالی جغتایی نهم

 جامی

4 

4 

 7 بیدل دهلوی دهم و یازدهم

 قاونی دوازدهم

 نشاب اصفهانی

 عاشق اصفهانی

6 

5 

6 

 فرخی یزدی مشروطه

 بهار

 نیما

3 

6 

6 

 بیژن ارژن معاصر

 جلیل صفربیگی

 ایرج زبردست

 پورقیصر امین

3 

6 

6 

4 



 34/ تسامح در سیر رباعی فارسی از قرن هشتم تا دوران معاصردرومدی بر تساهل و 

 

 میلاد عرفانپور

 هوشنگ ابتهاج

 سیاوش كسرایی

4 

4 

4 

 هشتم تا معاصر( بسامد توجه به خوشباشی از قرن 4نمودار شماره ) 

 
 

برای شاد زیستن در جهان زوددار و فانی كه هر لحمه اندوهی را بر جان ودمی روا میدارد  تساهل و باده نوشی:

سرایان جهان قابل حلی برای رها شدن از غم و اندوه میدانند. از نمر رباعیشاعران پناه بردن به باده و می را راه

ها، نیست پس چه بهتر كه نگرانی اعتماد نیست و با هركس بنوعی كژرفتاری میکند و برای كسی باقی و پایدار

ناراحتیها و اندوه را با نوشیدن پیمانه می به فراموشی سپرد. از این رو باده بهترین و پرتکرارترین ابزار كامجویی 

سرا در طول تاری  داه با دیدداه شاعران است كه نهایت لات و شادمانی را در خود منعکس میکند. شاعران رباعی

دسترس به اسرار عالم با  را معمایی  ینحل میدانند و یا راهی برای پایان دادن به اندوه خویش فلسفی از ونجا كه 

ای برای فراغت و خوشی مورد توجه قرار میدهند. یابند از این رو دم غنیمت میشمرند و شراب را وسیلهنمی

. از مراسمات ویین و اساطیری خای نوشی در ادبیات ملل دونادون وفاق معنایی بسیار وسیع و متفاوتی داردباده

تا نمادی از كشف و شهود و درک و دریافت روحانی در ادبیات عرفانی همه و همه سبب شده است تا مفاهیم 

تجریدی، انتزاعی یا مادی و حسی مصتلفی از این موضوع برداشت شود. شاید همین دسترددی د لتهای معنایی 

ل اعصار و قرون مصتلف همگی بنوعی به می و میگساری در اشعار خویش سرا در طوسبب شده است شاعران رباعی

اشاره داشته و پناه بردن به می و جام باده را سبب وسایش فکری و روحی خویش دانسته و ون را رمزی از خوشباشی 

ول تاری  ر طسرایان فارسی زبان دستایی بسیاری از رباعیاند. درچه بنا به سنت و شعائر دینی بادهمعرفی نموده

مندی از لاایا و خوشیهای معنوی زنددی نیز بوده و موقتی بودن زنددی و سرانجام مرگ و فنا را بمعنای بهره

 یادوور شده است. 
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می و باده در ادب فارسی دارای كاربردهای فراوانی است چنانکه در زبان عارفان رمزی از سرمستی و بیصویشی 

ها برای دیدار معشوق ازلی و نمادی است از معرفت و عشق ز میان رفتن پردهحاصل از برداشته شدن حجابها و ا

الهی كه سالک را سرمست از شور و شوق و شعف میسازد؛ اما در بیان سایر شاعران غیرعارف از می برای توصیف 

دم  شیها وسرا برای رسیدن به خوهای شادكامی بسیار بهره درفته شده است. شاعران رباعیحا ت خوشی و لحمه

اند و برای تسلای اندوه خویش از مرگ غریزی، از غنیمت شمردن در بسیاری از مواقع دست به دامان باده شده

دست رفتن عمر و جاودانی، یاد معشوق و بیوفاییهای وی پاسداشت ایام جوانی و رها شدن از اندوه ناشی از تعقل 

هر بهایی  را به« می»اند و نوشی نیافتهر از بیصویشی و بادهبسیار و تفکر در مصائب دنیا و مشکلات ون راهی بهت

خریدارند و ون را با هیچ چیز عوض نمیکنند. از این دیدداه شراب سرمایه جاودان عمر و جوانی است و شاعر از 

ی وشغم روزدار به ون پناه میبرد و بوسیله ون داه به اهل ظاهر و ماهب نیز طعنه میزند. می برای شاعر لحمات خ

را فراهم میکند. می پاسداشت ایام خوش است و رهایی از لحمات ناخوش و غمبار زنددی بکمک ون فراهم میشود. 

نوشی صرف فرض میگردد نوشی در رباعیات فارسی داه نموداری از تمتع حیات است نه ونچه كه بادهسصن از باده

 ن متبادر میسازد. دیری از لاتها و خوشیهای زنددی را به ذهو بدنبال ون بهره

سرایان، رمز و نمادی از غفلت از دنیا، سرخوشی، بیصبری می برای بسیاری از شاعران ادب فارسی از جمله رباعی

و وسوددی است و دویی تا غم و اندوهی نباشد، شاعر سراغ می برای فراموش كردن معضلات و ناراحتیها نمیرود. 

 یمتی میشمارند و بدنبال دار از سصتیها با پناه بردن به می و باده هستند:وار برای هر دم غنشاعران رباعیسرا خیام

 ساقی بده ون باده زبانم بشکن 

 پیشانی توبه را شکستم ز لبت 

 

 وزباده خمار سر و جانم بشکن  

 در توبه كنم ددر هانم بشکن 

 (144)همان، ی                                          

 

 ساقی قدحی كه از میان خواهم رفت 

 در ومدنم نبود از هیچ خبر  

 

 وشفته و مست از جهان خواهم رفت  

 ون دم كه روم نیز چنان خواهم رفت 

 (155)بابافغانی: ی                                       

 

 هر چند فقیر یا غنا اطواریم 

 ونسوی فلک مگر توان ایمن زیست 

 

 در مصمصه جهان وفت باریم  

 ورنه همه زیر سقف پی دیواریم 

 (144)بیدل: ی                                          

 

 خواهی دل و خواه سایه تاک طلب 

 كام دل مأیوس به رهن عدم است 
 

 از وینه طبع فرحناک طلب  

 چون شیشه شکست باده از خاک طلب 

 (67)همان: ی                                          

 

های بدست ومده میصواری در معنای البته ونچه كه از رباعیات مورد بررسی حاصل میشود، در هیچیک از نمونه

دیری از تمتعات و لاتهای جسمی مورد توجه قرار نگرفته است بلکه بهره شاعران از می، تنها بند و باری و بهرهبی

 اختن به نفس و ماهیت عمل شرابصواری و بدمستی. فراغ خاطر و خوشی و یا انصراف از اندوه و غصه است تا پرد

 بگاار كه تا می خورم و مست شوم 

 پابست شوم بکلی از دست شوم 

 

 چون مست شدم به عشق پا بست شوم  

 از دست شوم نیست شوم هست شوم 

 (456)قاونی: ی                                        
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 كو ون می دلرنگ چو روی دلدار 

 خوش باش بر غم فلک كج رفتار 

 

 با ما هوس رخش چو صهبا دلنار 

 ون را به میان وورد و این را به كنار 

 (146)عاشق اصفهانی: ی                              

 

 

 شاعران داه باده را برای تمسصر سرنوشت غمبار خود میستایند و مورد توجه قرار میدهند:

 در طالع خفته را سحرخیز كنیم 

 ای یک چله نشسته دوشه میکده

 

 از وب رزان وتش دل تیز كنیم  

 وز هر چه به غیر باده پرهیز كنیم 

 (641)فرخی یزدی، ی                                  

 

 بهار باده را برای دفع غم چنین مورد توجه قرار میدهد:

 كنیمبرخیز كه خود را ز غم وزاده 

 وخر كه دِل ما به سبو خواهد رفت

 

 تا كی طلب روزی ننهاده كنیم  

 كن فکر سبویی كه پر از باده كنیم 

 (174)بهار، ی                                             

 

 نیما نیز شراب را به یاد روی دوست برای غنیمت شمردن فرصت چنین توصیه میکند: 

 بنشین به غم خود نفسی بر لب جوی 

 با هم نفسی چند و به وقتی همه سعد 

 

 می خور به تمنای بتی غالیه موی  

 باریک مشو، فکر مکن، بحث مجوی 

 (654)نیما، ی                                             

 

 با این همه مست می خورم امشب هم 

 بنشین سر میز هر شب ای عشق عزیز 

 

 در دست تو دست می خورم امشب هم  

 من از شکست می خورم امشب هم 

 (41)صفربیگی، ی                                         

 

 دفتند كه غم دولت جاوید درفت 

 دفتیم چراغ باده روشن بادا 

 

 دفتند كه یأس جای امید درفت 

 تاریکی ادر خانه خورشید درفت

 (641)كسرایی، ی                                          

 

 

 گساری به تفکیک قرن(.  بسامد توجه به می نوشی و باده3جدول شماره  ) 

 تعداد قرن

 4 قرن هفتم و اوایل قرن هشتم

 3 نهم

 1 دهم و یازدهم

 4 دوازدهم

 6 مشروطه

 1 معاصر
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 گساری و میخواری از قرن هشتم تا معاصر به تفکیک شاعرانباده(. توجه به 1جدول شماره ) 

 تعداد شاعر قرن

 4 ایاوحدی مراغه هفتم و هشتم

 3 بابا فغانی نهم

 4 بیدل دهلوی دهم و یازدهم

 قاونی دوازدهم

 نشاب اصفهانی

 عاشق اصفهانی

4 

6 

 فرخی یزدی مشروطه

 بهار

 نیما

3 

4 

6 

 صفربیگی معاصر

 كسرایی

4 

4 

 

 تا معاصر 8نوشی از قرن (.  بسامد توجه به میگساری و باده 2نمودار شماره )

 
 

مدارا در اصل از باب مفاعله و در لغت بمعنای  ای دیگر از تساهل و تسامح:مدارا و سازگاری نمودن جلوه

ن، رفق، رعایت كردن، صلح و وشتی كردن، ملایمت، ملاطفت، ورامی، وهستگی، نرم برخورد كردن با دیگرا»

: ذیل واژه(. مدارا خصیصه 4377))ر.ک دهصدا، « مماشات، تسامح، بردباری ، تحمل، خضوع و سازداری نمودن است

روحی فردی است كه بنا به شرای  و یا الزام اخلاقی برخود مهار میزند و داه این عمل با نوعی بیتفاوتی همراه 

مدارای پسندیده ون است كه »ی  را در خود منعکس میکند. است و داه نوعی انسانیت، كنار ومدن و سازش با شرا

به اندازه و بجا و با سنجیدن همه جوانب و پیامدها و به الزام اخلاق و مهر انسانی صورت دیرد و مدارای ناپسند 
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(. میان مدارا و روحیه 76: ی 4374)خرمشاهی، « ون است كه بیهدف و ناشی از ناچاری باشد و بنوعی غیر  زم 

سرایان مورد بررسی، همسانی و نسبت انکارناپایری وجود دارد؛ تا جایی كه موضعگیری های رباعیساهل در سرودهت

و جهتگیری مدارادونه این دوینددان در برابر مسائل جهان هستی بصورتی دفتمانی قابل توجه در جریان شعری 

 ونان وجود دارد: 

 در كسب كمال كنی میگارد 

 خیال است خیال  دنیا همه سر به سر

 

 ور فکر مجال كنی میگارد  

 هر نوع خیال میکنی میگارد 

 (376)وحشی، ی                                        

 

 عمری است كه نی صلح نه جنگی داریم 

 از ساز دل وهنگ شکستی باقی است 

 

 نی الفت بویی و نه رنگی داریم  

 در شیشه به جای می، ترنگی داریم 

 (61)بیدل، ی                                             

 

دفتمان مدارا در رباعیات مورد بررسی بیشتر از حیطه مسائل و نکاتی است كه شاعر با جامعه و محی  پیرامون 

ای از تسلیم و پایرش شرای  موجود پایری در حقیقت دونهخویش در ارتباب با ون دردیر است. این مدارا و انعطاف

پایری در رویارویی و اوضاع و شرای  ندارد. انعطافیابد دیگر توانی برای تغییر است، ون هنگام كه شاعر درمی

مواجهه با امور مصتلف فرهنگی، اجتماعی و... از جمله نکاتی است كه سبب رویکرد تساهلی دوینددان میشود. 

هایی از این نوع انعطاف را در بحرانها و شرای  سیاسی ر اجتماعی ایران در دوره مشروطه میتوان بصوبی در نمونه

 فرخی یزدی مشاهده نمود:  رباعیات

 با نصل خوشی همیشه پیوند بزن 

 در بر تو زمانه یک دمی سصت درفت 

 

 می با دل شاد و خرسند بزن  

 دندان به جگر داار و لبصند بزن 

 (355)فرخی یزدی، ی                                    

 

 باید كرد در چرخ جفا كرد چه می

 نشان وید تیرمیصواست دلم كه بر 

 

 باید كرد ور ترک وفا كرد چه می 

 باید كرد چون تیر خطا كرد چه می

 (549)قاونی، ی                                          

 

 پایری دارد:چنین نگرشی داه نشان از انعطاف

 با كس سصنان ناپسندیده مگوی

 عیب حرم حریم پاكان عیب است 

 

 تو رنجیده مگویحرفی كه شود كس از  

 ما دیده نگفتیم تو نادیده مگوی

 (349)وذر بیگدلی، ی                                   

 

پایری، تساهل و تسامح در تسلیم شدن مقابل شرای  است. فرخی یزدی از این رهگار داه نمود مدارا، انعطاف

اختلاف طبقاتی و فاصله موجود میان انسانها را كه عموماً حاصل تفاوتهای بنیادین زنددی و دنیای بشری است 

 و تازه ترسیم نماید:  انگارد و از این طریق میکوشد تا جهانی نوویینكاملاً نادیده می

 در دیده ما فقر و غنا هر دو یکی است 

 در كشتی شکسته طوفانی ما 

 

 در مسلک ما شاه و ددا هر دو یکی است  

 دردا كه خدا و ناخدا هر دو یکی است

 (645)همان: ی                                          

 

بدون تردید در شکلگیری این اندیشه جریانات بسیاری از نمری، فکری، عقیدتی، فرهنگی و حتی سیاسی دخیل 

و مؤرر میباشد. اما به هر حال غلیان احساسات اندوهبار، اندوه و افسرددی كه شاعر را بنوعی مدارا و كنار ومدن با 
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ن از داشته تاكنون دیده میشود. ستیزه و مصالفت شرای  دعوت میکند در رباعیات بسیاری از شاعران فارسی زبا

ای شاعران با فلک، بستوه ومدن از جور روزدار، رقیب یا معشوق و بیداددریهای سیاسی و اجتماعی شاعر را به ورطه

میکشاند كه شعر را وماج بدبینی قرار داده و دم از مدارا و كنار ومدن با شرایطی بزند كه امکان تغییر دادن و یا 

دردون ساختن ون را ندارد. در اینجا شاعر دعوت به خوشی و شادمانی را بعنوان ابزاری برای مقابله با اندوه عمیق د

ی دیری از لاتهااعتباری دنیا، داه انسان را به بهرهدرونی خویش برمیگزیند و ضمن توجه دادن مصاطبان به بی

طب اینگونه القا كند كه باید با جور زمان سازش نمود در دنیوی فرامیصواند و داه میصواهد به ذهن و اندیشه مصا

عین حال كه فضای یأس و اندوه را با نوعی مدارا و تساهل بمصاطب خود القا مینماید در پی ون است كه روح 

دردمند خویش را تسلی بصشد. این اندوه و ناراحتی كه شاعر را به وسانگیری سوق میدهد داه با دله و شکایت 

 ت و طلب عفو: همراه اس

 یا رب نه دلم بسته غمهای تو بود 

 بر جرم و خطای من چه میگیری خشم 

 

 چشم شب و روز غرق غمهای تو بود  

 چون جمله به امید كرمهای تو بود

 (141)اوحدی: ی                                      

 

 

 قرن( .توجه به مدارا و سازگاری نمودن؛ بتفکیک 4جدول شماره ) 

 تعداد قرن

 ر هفتم و هشتم

 4 نهم

 6 دهم و یازدهم

 3 دوازدهم

 4 مشروطه

 45 معاصر

 

 ( توجه به مدارا و سازگاری نمودن؛ بتفکیک شاعران 1جدول شماره )

 تعداد شاعر قرن

هفتم و 

 هشتم

 ر ر

 4 وحشی بافقی نهم

دهم و 

 یازدهم

 6 بیدل دهلوی

 قآنی دوازدهم

 وذر بیگدلی

6 

4 

 4 فرخی یزدی مشروطه

 نیما معاصر

 بیژن ارژن

4 

4 
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 ای از تساهل و تسامح(. توجه به مدارا و سازگاری نمودن؛ جلوه 3نمودار شماره )

 
 

امید یکی از موهبتهای الهی است كه در تاریکیهای پر پیچ و خم زنددی  ناامیدی و یأس فلسفی و تساهل:

انسان را كمک میکند تا بتواند سصتیها را قدری بیشتر تحمل نماید. در تمام مکاتب بشری امید همواره یکی از 

ی مبتن فلسفه اصالت حس اپیکوری»های رهایی و نجات ودمی از اندوه حاصل از مصائب و مشکلات بوده است. راه

وور واقعیت است و در عین حال ما را با وجود و هستی مرتب  بر این تصور است كه احساس بزردترین مبلغ و پیام

: 4375)برن، « بصش هدایت از امور نامطبوع و ناخوشایند دور میسازدمیسازد و ما را بسوی امور خوشایند و لات

به بهبود اوضاع و خیر مطلق چرا كه موجودات از بدو تولد  (. بر اساس نمر اپیکور لات عبارت است از امید14ی 

در جستجوی لات و دریز از و م و رنجها هستند و همواره امید دارند به این خوشی و لات دست یابند و فرار از 

های (. عموماً دیدداه457درد و رنج یک تمایل طبیعی و غریزی در نهاد تمام موجودات است )ر.ک همان: ی 

 اند  زنددی انسان را رازناک و تاریک میبینندكه هستی بشر در این دنیا را در اولویت توجه خویش قرار دادهفلسفی 

 بینییا مکتب اصالت وجود وینده در حیطه اراده انسان و قدرت پیش«  4ادزیستانسیالیستها»بعنوان نمونه در اندیشه 

از فلاسفه وجوددرای فرانسوی در این زمینه « 6پل سارتر ژان»و پیشگویی او نیست و از این رو از ون ناامیدند. 

ما فق  به ونچه به اراده ماست یا به مجموعه احتمالهایی كه عمل ما را ممکن میسازد متکی هستیم. »میگوید: 

هنگامیکه ودمی چیزی را میصواهد همیشه با عوامل محتمل روبه روست من در دایره امکانها قرار دارم اما تا جایی 

مسلم  ای كهتوانم به امکانها امیدوار باشم كه بطور دقیق، این امکانها در حیطه عمل من قرار دیرند. ولی از لحمهمی

: 4374« )شود امکانهایی كه در مقابل من قرار دارد به تمامی در حیطه عمل من نیستند باید از ونها قطع امید كنم

ایان فارسی هم وینده از حیطه اختیار انسان خارج است و هر سر(. در نمام اندیشگانی بسیاری از رباعی19ر  17

سرایان بسیاری در طول تاری  به این نکته نوع تلاش برای تحت سیطره قرار دادن ون، خیالی است خام. رباعی

                                                      
4. existentialism 
6. J. p sarter 
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نج راند كه جبر، دنیای پیرامون ما را درفته است و ما در عالمی هستیم كه نه به اختیار بلکه به اجبار توجه داشته

 میکشیم. 

های هایی از اندیشهاند تا ردهسرایان از خیام تا دوران معاصر سعی داشتهاز ونجا كه بسیاری از رباعی

ادزیستانسیالیستی و فلسفه اصالت عقل را در ورار خویش منعکس نمایند، اندیشه را در وهله اول بر عقلانیت متکی 

مشکلات و مصائب بدنبال جواب عقلانی بوده و ونگاه كه از پاس  حل نموده و برای حل معماهای هستی، یافتن راه

بازمیمانند، اندوهگین و مأیوس شده و لب به پرسشگری و شکایت میگشایند و درست همینجاست كه ضعف 

تحلیلهای عقلانی نسبت به فلسفه جهان هستی و روزدار سبب میشود كه شاعر امید از كف بدهد و با ناامیدی 

ها با مدارا  و تساهل دار كرد و دل در هیچ چیز نبست؛ این یأس د كه باید از كنار همه امور و پدیدهتمام اذعان كن

فلسفی در حقیقت سبب توجیهی عقلانی برای خوشباشی و بیتوجهی به جهان و كار جهان از سوی شاعر میشود. 

میسپارد و داهی در مقابل  شاعر در چنین اوضاع و شرایطی داه خویشتن را به غفلت شراب و سرمستی باده

پرسشگریهای عقل و خرد خویش صورت مسأله را از بین برده و قوه تعقل را به كناری مینهد تا از رویارویی با ون 

بگریزد. یأس و شکایت از روزدار و دیدداه تسامحی داه شکوه و اعتراض نسبت به روزدار با بیانی صریح یا كنایی 

سرا نسبت به ون دلایه دارند و از ون بستوه ت. از جمله چیزهایی كه شاعران رباعیدر اسدر رباعیات ماكور جلوه

اند، بی اعتباری دنیا، مشکلات و سصتیهای جهان، عشق و رنجهای بشری است. از ومده و لب به شکایت باز كرده

از دهر، تلصیها و  نمر بسیاری از این شاعران كار فلک چیزی نیست جز افزودن غم و اندوه و مرگ و نصیب ودمی

ناكامیهاست از این رو باید از كنار این اندوه و غم با دیدداهی تسامحی و تساهلی عبور نمود و تلصیها را پایرفت 

چرا كه اعتراض و شکوه از زمانه، انسان را دچار غفلت میکند و نمیتواند از لحمات شیرین زنددی بهره برده و ون 

 را غنیمت بشمارد. 

ی یأس فلسفی در رباعی فارسی را ادر نه بصورت كامل به خیام نسبت دهیم، باید وی را یکی از های اصلپایه

اصلیترین شاعران این طرز تفکر بدانیم كه در راز هستی و نیستی و سرنوشت انسان بسیار تأمل كرده است. درچه 

رباعیات خیام میتوان دریافت كه  این قبیل پرسشها، عمری به درازنای فکر و اندیشه بشری دارد اما با نگاهی به

شمری و تساهل بر اكرر اشعار وی سایه اندیشی و حاصل و برویند ون یعنی دست یازیدن به دم غنیمتیأس، مرگ

 سرای دیگری میتوان یأس فلسفی را در اشعار وی دنبال نمود: انداخته است و بیش از هر شاعر رباعی

 از ومدن و رفتن ما سودی كو 

 چندین سر و پای نازنینان جهان 

 

 وز تار امید ما پودی كو 

 میسوزد و خاک میشود دودی كو 

 (36)خیام،                                                

 

سرایی فارسی پس از وی[ ناتوان دانستن بشر از درک از مهمترین محورهای تفکرات خیامی ]در طول تاری  رباعی»

اعتباری حیات است. مماهر عینی جهان و ناكافی دانستن ادراكات وی از درک علت وفرینش هستی و بی

ی فرقه  ادریه بود كه درک زددی در برابر درک هستی مصتص فلسفه خیام نیست بلکه این دغدغه اصلحیرت

جهان عینی و حقیقت نهایی را ناممکن میدانستند. فلاسفه مسلمان یکی از پیروان این مکتبند و برونند كه عقل 

)شریفی و دیگران، « بشر از ادراک مجردّات و بسیاری از مسائل دشوار حیات و درک فلسفه هستی ناتوان است

های ون سبب میشود كه شاعر راهی جز رفتاری سبت به هستی و پدیده(. حیرت، یأس و بدبینی ن454: ی 4156

تسامحی، دم غنیمت شمردن و مدارا با شرای  نیابد. این وشفتگی و یأس داه در شعر معاصر حاصل تضاد روانی و 
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درونی است كه جهان پر از هیاهو و ازدحام مدرن است كه سبب میشود شاعر خود را در وشفتگی حیرت و انزوا 

 رفتار ببیند.  د

در  مفهومی وننکته حائز اهمیت ونکه یأس در اینجا بمعنای قائل بودن به عبث بوددی عمر و زنددی بشر و بی

زنددی سصن میگوید و حیات بشری و تمامی جوانب « هیچی»برخی از رباعیات دوینده وشکارا از عبث پاییدن و 

باعیات بطور مشصص و م، دردها و رنجهای بشر را بازدو میکنند ها در رانگارد به این دست از سرودهون را هیچ می

 و دوینددان در ونها نوعی رفتار توام با بیتفاوتی و كنار ومدن و تساهل را در كلام خود به نمایش میگاارند: 

 اوحد دیدی كه هر چه دیدی هیچ است

 عمری به سر خویش دویدی هیچ است 

 

 وین هم كه بگفتی و شنیدی هیچ است 

 وین هم كه به كنجی بصزیدی هیچ است

 (149)اوحدی: ی                                         

 

 چندی به نوای عقل مضراب زدیم 

 دیدیم وسوددی همان در خواب است 

 

 چندی به جنون بال تب و تاب زدیم  

 دردی كه بلند دشته بود وب زدیم 

 (346)بیدل، ی                                             

 

 ای دیگر از این قبیل اشعار بازدوكننده حالت دلزددی شاعر و ناامیدی و مرگ است: پاره

 بگاار كه خویش را بصواری بکشم 

 چون دوست بمرگ من به هر حال خوش است

  

 مپسند كه بار شرمساری بکشم  

 من نیز به مرگ خود به هر حال خوشم 

 (575)قآنی، ی                                               

 

 اش جز غم نیست ای كه شادیدر غمکده

 بر هر كه نمر كنی درفتار غم است 

 

 تنها نه همین خاطر ما خرم نیست  

 دویا دل شاد در همه عالم نیست 

 (664)فرخی یزدی، ی                                     

 

 ماییم به هر سو به هر هوس سردرم 

 تا تلصی دنیا به سر وید یک عمر 

 

 پیوسته به هر شادی و ماتم سردرم  

 سردرم شدیم تا جهنم سردرم 

 (74)عرفانپور، ی                                             

 

 

 ( توجه به یأس فلسفی و نگرش تسامحی ناشی از آن به تفکیک قرن 1شماره )جدول 

 تعداد قرن

 4 هفتم و هشتم

 ر نهم

 6 دهم و یازدهم

 4 دوازدهم

 1 مشروطه

 6 معاصر
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 ( توجه به یأس فلسفی و نگرشی تسامحی ناشی از آن به تفکیک شاعران 8جدول شماره )

 تعداد شاعر قرن

 4 ایمراغه اوحی هفتم و هشتم

 ر ر نهم

 6 بیدل دهم و یازدهم

 4 قاونی دوازدهم

 فرخی یزدی مشروطه

 نیما

6 

6 

 اخوان رالث معاصر

 عرفانپور

4 

4 

 

 

 تا دوران معاصر 8(. بسامد یأس فلسفی و نگرش تسامحی ناشی از آن از قرن  1نمودار شماره )

 
 

 گیری و پایان بحثنتیجه
ها، فراموشی ناكامیها، تلصیها، كنار نهادن نگرانی پیرامون وینده، تساهل و تسامح بمعنای پاسداشت اوقات، لحمه

ها و دساری، حیرت و تعقل فلسفی همگی از جمله مؤلفهدم غنیمت شمری، خوشباشی، مدارا، توجه به باده

در میباشد. بنمر میرسد كه ارسی جلوههایی هستند كه در رباعیات دوینددان پس از خیام در شعر فدزاره

حوریت ها مهای خیام پس از وی تأریر بسیار زیادی بر شاعران اعصار و قرون مصتلف داشته و داه این اندیشهاندیشه

های مورد ها و دزارهای خای را شکل میدهد. از میان مؤلفهاصلی و بصش اعممی از رباعیات شاعران در دوره

های پركاربرد و بنیادین در رباعیات مورد بررسی است كه اری و خوشباشی یکی از اندیشهشمبررسی، دم غنیمت
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های خیام بوضوح یافت درچه در این جستار در پی اربات شباهت ها و وبشصور اصلی ون را در اندیشهمیتوان رده

م و نوع ایان فارسی نبودهسرای برجسته زبسرایان پس از خیام با سبک فکری این شاعر رباعیهای رباعیاندیشه

های تساهل و تسامح در رباعیات قرن هشتم تا دوران معاصر تحلیل و رویکرد این پژوهش تحلیل و واكاوی مؤلفه

های شمری بعنوان یکی از دزارهمیباشد، اما بواقع نمیتوان انکار كرد كه توجه به موضوع خوشباشی و دم غنیمت

حدود بسیار زیادی وامدار طرز فکر خیامی است. از میان ادوار مورد بررسی در اصلی اندیشه تساهلی و تسامحی تا 

نوشی و میگساری در راستای دوران معاصر به دم غنیمت شماری توجه بیشتری شده است و پس از این مسأله باده

در رباعیات  فراموش ساختن اندوه و ناراحتی جهان داران حائز اهمیت است. مدارا نیز از جمله مباحری است كه

 دوران مشروطه بویژه شعر فرخی یزدی بسامد چشمگیری دارد. 

 

 مشاركت نویسندگان
المللی كیش دانشگاه تهران  این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در  پردیس بین

اند و طراح اصلی بر عهده داشتهمحمد مؤذنی  راهنمایی این رساله را استصراج شده است. جناب وقای دكتر  علی

محمد پژوهشگر این رساله در دردووری و نژاد شی اند و  دانشجو، وزاده حسناین مطالعه و نویسندۀ مسئول بوده

 تنمیم متن نقش داشته است. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر دو  پژوهشگر میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی

نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از دانشگاه  تهران واحد پردیس بین المللی كیش  و مسئولین 

 شناسی نمم و نرر فارسی) بهار ادب( اعلام نمایند. فرهیصتج نشریج وزین سبک

 

 تعارض منافع:
ارجی به چاش نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خ

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

ۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهد

 عهده میگیرند. 

 
REFERENCES  
Azar Peyk. Arash and Masih. Niloufar (2023). Charank-Sarai: Various Inventions and 

Innovations in the Rubai Genre. Modern Literary Research. Year 2. Issue 2. 

Series 4. pp. 44-64. 
Bern. Jean (1996). Epicurean Philosophy. Translated by Seyyed Abolghasem 

Pourhosseini. Tehran: Sepehr, pp. 41-107. 

Dehkhoda. Ali Akbar (1998). Dictionary. Second edition. Tehran: University of 

Tehran Press. 



 44-11 صص ،459 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151اردیبهشت  ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 16

Erfanpour. Milad (2016). About You: Collection of Rubaiyats of Milad Erfanpour. 

Tehran: Sooreh Mehr Publishing. 

Hatami. Saeed (2016). Social and Intellectual Contexts of the Idea of Seizing 

Opportunity in Persian Rubai. Journal of Educational Literature. Year 8. Issue 

31. pp. 139-168. 

Keikhay Farzaneh. Ahmad Reza (2010). Common factors of happiness in the 

Rubaiyats of Khayyam, Rumi and Sharafnameh Nezami. Journal of lyrical 

literature. University of Sistan and Baluchestan. Year 8. Issue 15. pp. 119-144. 

Khayyam. Hakim Omar (1993). Khayyam's Rubaiyat in Ancient Sources. With the 

help of Ali Mirafazli. Tehran: University Press, p. 43. 

Khormshahi. Baha' al-Din (1997). Tolerance in the Quran. Nameh-e-Farhang No. 28. 

pp. 71-75. 

Mashhadi. Mohammad Amir and others (2010). Intellectual stylistics of Rumi's 

Rubaiyats. Specialized quarterly journal of stylistics of Persian poetry and 

prose (Bahar Adab). Year 3. Issue 3. Series 9. pp. 137-153. 

Mo'tman. Zain al-Abedin (2015). Persian poetry and literature. Tehran: Zarrin, p. 

208. 

Pourjafi. Ali Hossein (1999). Contemporary Persian Poetry Currents: From the 1953 

Coup to the 1978 Revolution. Second Edition. Tehran: Amir Kabir, pp. 53-54. 

Qais-Razi. Shams (2013). Al-Mu'jam fi Ma'ayir Ishaar al-Ajam. Third edition. Tehran: 

Amir Kabir, p. 114. 

Safa. Zabihollah (1992). History of Literature in Iran. Vol. 1. Tehran: Ferdowsi, p. 

100. 

Safarbeigi. Jalil (2010). Collection of Rubaiyats. Tehran: Cheshme Publishing. 

Sartre. Jean-Paul (1997). Existentialism and Human Originality. Translated by: 

Mustafa Rahimi. Tehran: Niloufar, pp. 47-48. 

Shaabani. Akbar and Pirgazi. Hadi (2018). A stylistic study of Jalil Safarbeigi's and 

Milad Erfanpour's Rubaiyats with an intellectual level approach. Persian 

Poetry and Prose Stylistics. Issue 4. Serial No. 42. pp. 163-183. 

Shafi'i Kadkani. Mohammad Reza (1989). Poetry Music. Tehran: Ageh, pp. 2-477 

Shamisa. Sirous (1993). The History of Rubaiyats in Persian Poetry. Tehran: 

Ferdows, pp. 35-94-182. 

Sharifi. Seyyedeh Somayeh and Others (1997). Comparative analysis of existential 

irony in Khayyam's Rubaiyat and Attar's Mathnavis. Scientific Journal of 

Persian Poetry and Prose Stylistics. Volume 16. Serial No. 89. pp. 95-116. 

Spüler. Berthold (2007). History of Iran in the Early Islamic Centuries. Translated by 

Javad Falaturi. Tehran: Scientific and Cultural Publications, p. 142. 

Yoshij. Nima (2013). Rubaiyat of Nima Yoshij. Second edition. Tehran: Morvarid. 



 13/ تسامح در سیر رباعی فارسی از قرن هشتم تا دوران معاصردرومدی بر تساهل و 

 

Zabardast. Iraj (1996). Rubaiyat Collection: A City Where Death Calls. Tehran: 

Cheshme. 

 

 فارسیمنابع فهرست 

(. تاری  ایران در  قرون نصستن اسلامی. ترجمه: جواد فلاطوری. تهران: انتشارات علمی و 4394)اشپولر. برتولد 

 .416فرهنگی، ی 

سرایی: انواع بدعتها و بدایع در ژانر رباعی. پژوهشهای نوین ادبی. (. چارانک4156وذر پیک. ورش و مسیح. نیلوفر )

 .41ر  11. صص 1سال دوم. شماره دوم. پیاپی

 . 457ر  14(. فلسفه اپیکور. ترجمه: سید ابوالقاسم پورحسینی. تهران: سپهر، صص 4375) برن. ژان

. چاش دوم. 4357تا انقلاب  4336(. جریانهای شعری معاصر فارسی: از كودتای 4379پورجافی. علی حسین )

 . 53ر  51تهران: امیركبیر، صص 

اغتنام فرصت در رباعیهای فارسی. پژوهشنامه ادبیات های اجتماعی و فکری اندیشه (. زمینه4345حاتمی. سعید )

 . 449ر  434تعلیمی. سال هشتم. شماره سی و یکم. صص 

 . 75ر  74. صص 69(. مدارا در قرون. نامه فرهنگ شماره 4374الدین )خرمشاهی. بهاء

ز نشر دانشگاهی، (. رباعیات خیام در منابع كهن. به كوشش علی میرافضلی. تهران: مرك4396خیام. حکیم عمر )

 .13ی 

 (. لغتنامه. چاش دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 4377اكبر )دهصدا. علی

 (. مجموعه رباعی: شهری كه در ون مرگ از ون میصواند. تهران: چشمه. 4345زبردست. ایرج )

 . 19ر  17(. ادزیستانسیالیسم و اصالت بشر. ترجمه: مصطفی رحیمی. تهران: نیلوفر، صص 4374سارتر. ژان پل )

ای ویرونی هستی در رباعیات خیام و مرنویهای عطار. نشریه (. تحلیل مقایسه4156شریفی. سیده سمیه و دیگران )

 . 444ر  45صص  .94. شماره پیاپی 44شناسی نمم و نرر فارسی. دوره علمی سبک

شناسی رباعیات جلیل صفربیگی و میلاد عرفانپور با رویکرد (. بررسی سبک4347شعبانی. اكبر و پیردزی. هادی )

 . 493ر  443. صص 16. پیاپی 1شناسی نمم و نرر فارسی. شماره سطح فکری. سبک

  177-6(. موسیقی شعر. تهران: وده، صص 4349شفیعی كدكنی. محمدرضا )

 . 496-41ر  35(. سیر رباعی در شعر فارسی. تهران: فردوس، صص 4373سیروس )شمیسا. 

 . 455. تهران: فردوسی، ی 4(. تاری  ادبیات در ایران. ج4374الله )صفا. ذبیح

 (. مجموعه رباعی. تهران: نشر چشمه. 4344صفربیگی. جلیل )

 نپور. تهران: انتشارات سوره مهر. (. درباره تو: مجموعه رباعیات میلاد عرفا4345عرفانپور. میلاد )

 .441(. المعجم فی معاییر اشعار العجم. چاش سوم. تهران: امیركبیر، ی 4346رازی. شمس )قیس

(. عوامل مشترک شادمانگی در رباعیات خیام، مولوی و شرفنامه نمامی. پژوهشنامه 4394كیصای فرزانه. احمدرضا )

 .411-444سال هشتم. شماره پانزدهم. صص  ادب غنایی. دانشگاه سیستان و بلوچستان.



 44-11 صص ،459 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151اردیبهشت  ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 11

مم شناسی نشناسی فکری رباعیات مو نا. فصلنامه تصصصی سبک(. سبک4394مشهدی. محمد امیر و دیگران )

 . 453ر  437. صص 4و نرر فارسی )بهار ادب(. سال سوم. شماره سوم. پیاپی 

 . 659ی (. شعر وادب فارسی. تهران: زرین، 4341العابدین )مؤتمن. زین

 (. رباعیات نیما یوشیج. چاش دوم. تهران: مروارید. 4346یوشیج. نیما )
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